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  رشد عقلاني و حقوق جنايي

  چكيده

در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي 

جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجـه   آن، كه به تبيين 

دراكـي او بـدانيم و   ا قرار مي گيـرد. در حـالي كـه اگـر جـوهره مسـئوليت فـرد را توانـايي         

دانسـت   بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت اسـت، خـواهيم   

كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كـه آن قواعـد پديـد مـي آورنـد (تكليـف بـه رعايـت         

هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميـزان توانمنـدي اش متفـاوت    

. مرحلـه آموزشـي،   1مشخص قابل بررسي است:  د، كه در نهايت در چهار مرحله خواهد بو

  . مرحله مسئوليت كيفري تام.3نسبي،  . مرحله مسئوليت كيفري 3. مرحله پيش كيفري، 2

  مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منـابع آن اسـت كـه از حقـوق و     

اجـراي آنهـا و احيانـاً رسـيدگي بـه اختلافـات و منازعـات        تكاليف افراد و شـيوه اعمـال و   

درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يك از اين گزاره ها قاعـده اي حقـوقي بـه شـمار     

  مي رود.  
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اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم كه قانونگذار بـه وسـيله آنهـا    

) رفتارهايي كه جرم مي انگارد و ساماندهي پاسـخ  مبني بر محدود كردن (كنترل اراده خود 

قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي كند، هر يك از اين گزاره ها يك قاعده جنائي اسـت.  

) با اين توصيف، هـر قاعـده مـاهوي حقـوق جنـائي گـزاره اي       4، ص1994محمد،  (عوض 

يت خطرنـاك و تعيـين   رفتار مجرمانـه (نـا بهنجـار) يـا وضـع      حقوقي است كه به تبيين يك 

واكنش يا تـدابير كنترلـي مربـوط بـدان مـي پـردازد. بـدين ترتيـب قاعـده جنـائي همـواره            

است؛ تكليف اول مخاطب قاعده را از  ساختماني مركب دارد و متضمن دو تكليف متوالي 

به تحميـل تبعـات تخلـف     هنجارشكني بر حذر مي دارد و تكليف دوم نظام پاسخ گويي را 

  ) 45، ص1967ول بر فرد هنجارشكن ملزم مي كند. (الصيفي،از تكليف ا

شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به ارتكاب  از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر 

واسـطه رسـالت اوليـه شـان (ملـزم كـردن افـراد بـه          جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به 

را مورد خطـاب قـرار مـي دهنـد و      مجرم)  رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير

  منحصر به مرتكبين جرائم نخواهند بود.  

حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنكه در پي اعمال كيفر 

مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حـاكم سـاختن ارزش هـا و پيشـگيري از فـرو ريخـتن        در 

بارتي روشن تر قوانين كيفري مي كوشند كـه اولاً از طريـق   آنهاست. به ع منزلت اجتماعي 

جرم انگاري از وقـوع جـرائم جلـوگيري كننـد (بازدارنـدگي       جنبه تعليمي خود و از طريق 
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مسـير پيشـگيري از    ) و ثانياً از طريق اعمال كيفر عليه مجرمان 132،ص1382عام) (نيازپور، 

) ايــن نگــره 135،ص1382. (نيــازپور، تكــرار جــرم را دنبــال نماينــد. (بازدارنــدگي خــاص)

حقوق جنائي را كه به صـورتي عملگرايانـه و تحـت تـأثير رويكـرد       ساختار سنتي حاكم بر 

موضـوعات را از منظـر قابليـت كيفـر مـي نگـرد و بـدين         اثباتي نظام عدالت كيفري، تمـام  

د و نقطـه  باز مي ماند، بـه چـالش مـي كش ـ    ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي 

تغيير مي دهد. چـه، قـوانين    عزيمت مباحث را از كيفردهي به سوي فراگير كردن ارزش ها 

كيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند كه هرگز به مرحلـه اجـرا در نياينـد، زيـرا هـيچ      

  قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.

  

كه قابـل كيفرنـد توجـه نمـي كنـد،      رويكرد فوق در تعامل با قوانين كيفري، تنها به افرادي 

جنبه تعليمي قواعد جنائي افـرادي را كـه مـي تواننـد ـ بـدون آنكـه مرتكـب          بلكه با اتكا به 

  قاعده قرار گيرند نيز شناسايي مي كند.  جرمي شده يا حتي قابل كيفر باشند ـ مخاطب 

  . سير تكاملي عقل از منظر حقوق1

ردي دو گانـه دارنـد لـذا در شناسـايي مخاطـب      دانستيم قواعد ماهوي حقوق جنـائي كـارك  

كيفـر دارنـد، از    قاعده سؤال اين است كه آيا قاعده جنائي تنها كساني را كه اهليت تحمـل  

ارتكاب جرم نهي مي كند يا اين نهي دامنه اي وسيع تر دارد؟ به عبارت ديگر آيا كـاركرد  
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كنش مي توانـد بـر آنـان اعمـال     تعليمي قواعد جنائي نيز منحصر به افرادي است كه نظام وا 

يا مي توان دامنه مخاطبان بخـش اول قاعـده را وسـيع تـر از افـراد واجـد شـرايط         كيفر كند 

  به اين پرسش ابتدا بايد مسير رشد تكاملي عقل بشر ترسيم شود.  كيفر دانست؟ براي پاسخ 

ان بي شك دانش حقوق نمي تواند بـدون توجـه بـه دسـت آوردهـاي جامعـه شناسـي و رو       

موضوعات واقعي مربوط به شخص يا جامعـه انسـاني سـخن گويـد؛ از همـين رو       شناسي از 

تكامل عقلاني بشر بايد اين فراينـد از ديـدگاه علـوم يـاد شـده مـورد        پيش از تبيين حقوقي 

  بررسي قرار گيرد تا مقاطع تحقق ملاك هاي مورد نظر حقوق را بتوان شناسايي كرد.

  علمي. تكامل عقل از منظر 1-1

عقل انساني (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنيني) همچون زمينـي مسـاعد، آمـادگي    

دريافت آگاهي هاي گوناگون را دارد. عقل آدمي نـه در بـدو تولـد كامـل اسـت و نـه در        

زندگي متكامل مي شود، بلكه در سير صعودي از قوه به فعـل، مرحلـه بـه     لحظه اي معين از 

فعليت يافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعليت يافتن مرحله ديگر  با مرحله رشد مي يابد و 

مرحله از زندگي عقل انساني وضعيتي دوگانـه دارد و تـا    قرار مي گيرد. بدين ترتيب در هر 

قوه به فعل حركت مي كند. از ايـن رو، رشـد و    رشد كامل عقلاني همواره در صيرورت از 

متفـاوتي برخوردارنـد و فـرد در هـر      ارج و مراحـل  ادراك، مفاهيمي مشكك انـد و از مـد  

  )55، ص1988بود. (العوجي،  مرحله اي از رشد خود واجد درجه اي از ادراك خواهد 
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) به عنوان يكي از بنيانگذاران روان شناسـي نـوين و صـاحب يكـي از     1586-1939فرويد (

بـر اسـاس اميـال خـود     باور است كه كودكان در بدو تولد تنها  نظريه هاي مهم رشد بر اين 

سالگي به مرحله اي از رشد توانايي هـاي خـود    محورشان عمل مي كنند اما با ورود به پنج 

پيرامـون خـود مـي آموزنـد كنتـرل       مي رسند كه مي توانند اميال شان را بر اساس آنچـه از  

) ديگـر نظريـه پـرداز رشـد     1863-1931) جي اچ ميد (98و97، صص1383كنند. (گيدنز، 

است كه كودكان در پنج سالگي مي توانند رفتـاري مسـتقل از والـدين خـود داشـته       معتقد 

ترتيب با فرويد همراه مي شود اما به رغم ديدگاه فرويد كه ايـن تحـول را بـه     باشند و بدين 

منتسب مي كند آن را نتيجه توانايي تكامـل يافتـه خوداگـاهي طفـل      خواستگاه هايي حسي 

  مي داند.

مي دهد كه كودكـان در حـدود هشـت سـالگي از بـازي هـاي نـامنظم و         تحقيقات او نشان

بازيهاي سازمان يافته و همكارانه گرايش پيدا مي كنند و بـه مـرور توانـايي     فردي به سمت 

  )99، ص1383را به دست مي آورند. (گيدنز،  درك ارزش ها و اصول اخلاقي 

رحله: حسي ـ حركتـي (از تولـد    ) مراحل رشد شناختي را به چهار م1896-1980ژان پياژه (

پيش عملياتي (دو تا هفت سالگي)، عملياتي عيني (هفت تا يازده سالگي)  تا شش سالگي)، 

پانزده سالگي) تقسيم مي كند و معتقـد اسـت كـه كودكـان در      و عملياتي صوري (يازده تا 

و افـراد   فيزيكي به تدريج مي آموزند كه ميان اشياء مرحله حسي ـ حركتي از طريق كاوش  

  داراي خواص مشخص و ثابتي است. فرق بگذارند و به مرور دريابند كه محيط پيرامون 
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با ورود به مرحله پيش عملياتي كودكان بدون آنكه درك كاملي از مقولات داشـته باشـند   

اين مفاهيم براي بزرگسالان بديهي تلقي شود) اما بـه صـورتي خودمـدار همـه      (هرچند كه 

خودشان مـي بيننـد تفسـير مـي كننـد و تـوان درك زاويـه ديـد          زاويه اي كه چيز را تنها از 

سوم (عملياتي عينـي) از رشـد شـناختي خـود،      ديگران را ندارند. سپس كودكان در مرحله 

عـدد را كسـب مـي كننـد. از      توانايي درك مفاهيم انتزاعـي ماننـد عليـت، سـرعت، وزن و     

فوق العاده انتزاعـي و   ايي درك انديشه هاي ديدگاه وي در مرحله عملياتي صوري فرد توان

فرضي را نيز پيدا مـي كنـد و اگـر بـا مسـأله اي روبـه رو شـود مـي توانـد همـه راه حلهـاي            

احتمالي آن را بررسي كرده و بـراي رسـيدن بـه پاسـخي مناسـب، آنهـا را از لحـاظ نظـري         

شناختي را عـام   ) جالب اينكه وي سه مرحله اول رشد101، ص1383كند. (گيدنز،  امتحان 

     بزرگسالي را دليل ورود به مرحله عملياتي صوري نمي داند. مي داند اما حضور در 

هرچند در خصوص هر يك از نظريات پيش گفته، به واسطه شيوه مشاهده يا نتيجه گيـري،  

مطرح شده است اما كليات اين ديدگاه ها كماكـان اعتبـار علمـي خـود را حفـظ       انتقاداتي 

  ه با توجه به آنها مي توان مراحل رشد ادراكي بشر را اين گونه بيان كرد:كرده اند ك

يك. تولد تا چهار سالگي: هرچند همه كودكـان بـا اسـتعداد برقـراري برخـي از تمـايزات       

) و به سرعت مسـير رشـد را   89، ص1383آنها متولد مي شوند. (گيدنز،  ادراكي و پاسخ به 

  تنها شناخت حسي را تجربه مي كنند. دوره  در پيش مي گيرند اما تا پايان اين
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دو. چهار تا هفت سالگي: در اين مرحله كودكان از سويي به درك ماهيـت اشـياء و افعـال     

و از سوي ديگر به قدرت كافي براي گفت و گو و فهميدن منظـور ديگـران    نائل مي شوند 

كنترل رفتار خـود را   هرچند به واسطه آنكه تا حدودي قدرت دست مي يابند. بدين ترتيب 

قـرار گيرنـد امـا از آن رو كـه از درك روابـط       دارند و مي توانند بـه نـوعي مـورد خطـاب     

پيچيده علّي و مفاهيم ارزشي عاجزند نمي توان آنها را از منظر اخلاقي بـه خـاطر اعمالشـان    

 مورد سرزنش قرار داد. اين در حالي است كه به نظر مي رسـد كودكـان در ايـن مرحلـه از    

امر و نهي نيز تنها مفهوم مهـر و غضـب را دريافـت مـي كننـد و از درك مفـاهيمي چـون:         

  حاكميت عاجزند. قانون، دولت و 

سه. هفت تا يازده سالگي: اين دوره بـا درك مفـاهيم انتزاعـي سـاده ماننـد عليـت و برخـي        

ن يافتـه عمـل   است. افراد در اين دوره مي توانند سامان يافته و حتـي سـازما   ارزش ها همراه 

درك امر و نهي را مي يابند هم مي تواننـد نسـبت بـه اعمـال      كنند، بدين ترتيب هم اهليت 

  خود پاسخگو قلمداد شوند.

چهار. يازده تا پانزده سالگي: در اين مرحله كه شـروع نوجـواني اسـت فـرد مفـاهيم كـاملاً       

ي توانـد از ميـان راه   ارزش اجتماعي و اخلاقي رفتار خود را درك مي كنـد و م ـ  انتزاعي و 

انتخـاب بزنـد. بـدين ترتيـب قابليـت آن را مـي يابـد كـه مـورد           حلهاي گوناگون دست بـه  
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سن موجب مـي شـود كـه همچنـان بـا       مؤاخذه نيز قرار گيرد، اما عدم رشد و كامل و كمي 

  نگاهي بازپرورانه و غير كيفري بدو نگريسته شود.

ه نوجواني پايان مي گيرد و فـرد بـه اولـين مرحلـه     پنج. پانزده تا هجده سالگي: در اين مرحل 

د. در ايــن دوره فــرد مـي آمــوزد كـه روابــط پيچيــده    بزرگسـالي (جــواني) قـدم مــي گـذار   

و زيـان (مصـلحت) خـويش را در آن ميـان شناسـايي كنـد.        اجتماعي را تحليل كند و سود 

ه جمع بزرگسـالان  بدين ترتيب است كه در پايان اين دوره رشد عقلاني فرد كامل شده و ب

  مي پيوندد.

  . تكامل عقل از منظر حقوق مدني1-2

در حقوق مدني و اصول فقه دو تفسير مشابه را مي توان از سير رشد عقلاني افـراد مشـاهده   

آثـار حقـوقي هـر     كرد كه اگر از تفاوت اصطلاحات بگـذريم در تحليـل واقعيـت رشـد و     

شـود از همـين رو ايـن دو تقسـيم را توأمـان      مرحله از آن، هيچ تفاوتي بين آنها ديده نمـي  

  بررسي خواهيم كرد.

هر فرد به صرف اينكه موجودي انساني تلقي شود اجمـالاً مـي توانـد برخـوردار از حقـوق      

بوده و حقوق ديگران نيـز دربـاره اش اعمـال شـود و بـدين ترتيـب داراي اهليـت وجـوب          

ترتيب اهليت وجـوب بـا زنـده     ) بدين214، ص1407خواهد بود.(الحصري،  (اهليت تمتع) 

قانون مدني) البته حمـل نيـز    956مرگ او تمام مي شود. (ماده  متولد شدن انسان شروع و با 
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قـانون   957مشروط بـه اينكـه زنـده متولـد شـود (مـاده        از حقوق مدني متمتع مي گردد، اما 

اهليـت وجـوب    با تكيه بر 1216ناقص خواهد بود. ماده  مدني) از اين رو اهليت تمتع حمل 

صغير، مجنون يا غير رشيد باعـث ضـرري شـوند     كامل در هر انساني مقرر داشته كه هرگاه 

قانون مسئوليت  7و  1توجه به مواد  خودشان ضامن خواهند بود. البته برخي از حقوقدانان با 

مدني كه متأخر از قانون مدني است معتقدند سرپرسـت صـغير غيـر مميـز و ديوانـه پـس از       

خسارتي كه آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولي در مـورد صـغير     جبران

) اما بـه نظـر مـي رسـد كـه       419، ش2، ج1372حق رجوع خواهند داشت.(كاتوزيان،  مميز 

  فقدان حق رجوع، منافاتي با اهليت وجوب كامل در صغير غير مميز و ديوانه ندارد.

ي به صرف اينكه موجـودي انسـاني باشـد از حقـوق مـدني      با توجه به آنچه آمد هر موجود

خواهد بود، اما اجراي حقوق (تصدي اعمال حقوقي) از جانب او تنها زمـاني ممكـن    متمتع 

قـانون مـدني) ايـن     958اهليت قانوني لازم براي اين امر را داشته باشد.(ماده  خواهد بود كه 

تيفاء) ياد مي شود مبتني بر تشخيص سـود و  اهليت اداء (اهليت اس اهليت كه از آن با عنوان 

زيان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمييز به صـورت نـاقص شـكل مـي     

پس از بلوغ و رسيدن به درجه رشد كامل مي گردد. با اين توصيف اهليت اداء نيـز   گيرد و 

، 1407، وجوب به دو صـورت نـاقص و كامـل ديـده مـي شـود. (الحصـري        همچون اهليت 

  ) 217 -226صص
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عقل و رشد به عنوان شرايط اهليت فرد براي اعمال حقـوق   قانون مدني از، بلوغ،  211ماده 

افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانين) و رشد  همان قانون نيز  1207خود ياد مي كند. ماده 

مـاده  خـود ممنـوع كـرده اسـت. لـذا       (اشخاص غيررشيد) را از تصرف در امـوال و حقـوق   

 1213و  1212و مـواد   قانون مدني را به هر درجه اي كه باشد موجـب حجـر دانسـته     1211

اعمال حقوق صغير و غير رشيد را بـه ترتيـب باطـل و غيرنافـذ قلمـداد كـرده آنـان را فاقـد         

اهليت اداء كامل دانسته است در عين حال تملك بلاعوض توسط آنان را ـ بـه واسـطه دارا    

ناقص ـ پذيرفته است، كه برخي از حقوقدانان ايـن دو امـر را بـا اصـطلاح       اداء بودن اهليت 

ــان،      ــد. (كاتوزي ــرده ان ــذاري ك ــرف نامگ ــت تص ــك و اهلي ــت تمل ــاي اهلي ، 2، ج1372ه

  )  17-24صص

نه سال تمام قمـري را بـراي    قانون مدني پانزده سال تمام قمري را براي پسران و  1210ماده 

كـس را نمـي    ) و مقرر مي دارد كـه هـيچ   1ي كرده (تبصره دختران به عنوان سن بلوغ معرف

خـود   توان پس از رسيدن به اين سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مـالي  

ممنوع كرد، مگر آنكه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عـين حـال تبصـره دو همـين مـاده      

ي مي توان به او داد كه رشـد او  مقرر مي دارد كه اموال فردي را كه بالغ مي شود در صورت

بدين ترتيب مشاهده مي شود كه قانونگـذار بـه رغـم آنكـه بلـوغ را امـاره        ثابت شده باشد. 

مـواردي اسـتناد بـه ايـن امـاره را كـافي نمـي دانـد. رأي شـماره           رشد دانسته اسـت، امـا در   

د فـرد بـالغ را   ديوان عالي كشور در تبيين اين مسأله، اثبات رش ـ هيأت عمومي  3/10/64ـ30
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غيرمـالي بلـوغ را بـراي اثبـات رشـد كـافي        در خصوص امور مالي لازم دانسته اما در امـور  

  قلمداد كرده است.

با توجه به آيه ششم سوره مباركه نساء (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان ءانستم منهم 

ذار به رغم آنكه بلوغ را اماره رشدا فادفعوا اليهم اموالهم . . .) مشخص مي گردد كه قانونگ

تصريح آيه در مورد تحويل مال صـغير بـه او بـه واسـطه وجـود       رشد مي دانسته در عمل به 

برداشته است. در حالي كه وحدت رويه اي كـه بيـان    نص از اماريت بلوغ براي رشد دست 

ا با توجه به حكم به موارد مشابه بوده است. ام شد با استخراج ملاك از آيه در صدد توسعه 

آيه ياد شده كه حاكي از عدم ملازمه خارجي بلوغ و رشد است، به نظر مي رسد كه بلـوغ  

همـين رو برخـي از    ) از 15-17، صـص 1382نمي تواند اماره رشـد تلقـي گردد.(مرعشـي،    

) در عـين  439، ص1994حقوقدانان بلوغ را اماره اي براي تمييز دانسته اند.(عوض محمـد،  

قها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال مي كننـد كـه آيـه مـورد بحـث      حال برخي از ف

آزمودن رشد فرد را پيش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره اي نـدارد  

، 4، ج1414و از ايــن رو بلــوغ را همچنــان امــاره اي بــراي رشــد دانســته اند.(شــهيد ثــاني،  

  ) 166ص

مدني بلوغ را فـارغ از حقيقـت خـارجي آن تنهـا از منظـر سـن        حقوق ملاحظه مي شود كه 

براي آن مي نگرد و ملاك ديگري را براي آن ارايـه نمـي    قانوني (اماره قانوني) مقرر شده 

) در خصوص جنون نيز هيچ تعريـف قـانوني اي ارايـه    16، ص2، ج1371دهد. (كاتوزيان، 
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از رشد، آن را وضعيتي مي خواند كـه بـه    در تلاش براي ارائه تعريفي  1208نشده؛ اما ماده  

تصرفات فرد در اموال و حقوق مالي اش عقلايي باشد، كـه ايـن تعريـف نيـز در      واسطه آن 

از كنـار  » عقلايي«بر اجمال مي گذارد و با استفاده از واژه مبهم  مهم ترين بخش خود بنا را 

ي عرف در اين باره راضـي مـي   ماهيت رفتار عبور مي كند و حقوقدانان را به ناچار به داور

  )27، ص 2، ج 1371كند. (كاتوزيان، 

  

  

  . تكامل عقل از منظر حقوق جنائي  1-3

حقوق جنائي تحليل ويژه اي از رشد عقلانـي نـدارد و مراحلـي مشـابه بـا آنچـه در حقـوق        

توجه است را معيـار عمـل قـرار مـي دهـد. تنهـا تفـاوت موجـود آن اسـت كـه            مدني مورد 

حقـوق مـدني متفـاوت اسـت و طبعـاً ملاكهـايي متناسـب بـا          قوق جنائي بـا  كاركردهاي ح

اين افتراق را مي توان در ماهيت تبعـاتي جسـت    كاركردهاي خود را مدنظر دارد، كه عمق 

و جو كرد كه بر نقض قواعد حقوق جنائي مترتـب مـي شـود. حقوقـدانان بـا اصـطلاحاتي       

كوشـيده انـد كـه تبيينـي     » كيفـري  اهليـت  «در كنـار  » اهليت جنـائي «و » اهليت مادي«چون 

جنائي از رشد عقلاني ارائه دهند كه در ادامه با بررسي اين سـه اصـطلاح خـواهيم كوشـيد     

  ملاكهاي مد نظر اين تبيين را شناسايي كنيم.
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  . اهليت مادي1ـ3ـ1

براي اينكه بتوان فردي را به موجب رفتـارش مسـتحق كيفـر شـناخت، بايـد تحقـق جـرم از        

ممكن باشد. به عبارتي روشن تر تنها كسي را مي توان مجازات كرد كـه پـيش از     جانب او

بتوانـد از او صـادر شـود.     آنكه اهليـت مجـازات داشـته باشـد، ركـن مـادي و روانـي جـرم         

اصطلاح اهليت مادي حاكي از وضـعيتي اسـت كـه شـخص بـه واسـطه آن در عـالم واقـع،         

نتيجـه مجرمانـه (ركـن مـادي) را داشـته باشـد.       قدرت مادي لازم براي انجام جرم و ايجـاد   

  )51، ص1383(ميرسعيدي، 

برخي از حقوقدانان معتقدند ركن مادي جرم تنها از موجـودي مـي توانـد صـادر شـود كـه        

استقلال واقعي باشد و از اين رهگذر كوشيده اند تمايزي ميان شخص طبيعي  داراي اندام و 

در نتيجه، يكي را داراي اهليت ارتكاب جـرم و   حقوقي را تبيين كنند و (حقيقي) و شخص 

ترتيب اشخاص حقوقي را از دايره مجرمـان خـارج    ديگري را فاقد آن معرفي كنند و بدين 

) اين بيان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پـذيرش  52، ص 1383سازند. (ميرسعيدي، 

قرار گيرد، قابـل   است اما اگر بخواهد مبنايي براي عدم مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي

جرم به فاعل مستقيم و بلا  دفاع به نظر نمي رسد؛ چرا كه حقوق جنائي لزوماً در پي انتساب 

توجـه بـه    باشد. بلكه بدون  واسطه آن نيست كه به قدرت جسمي ارتكاب جرم توجه داشته 

ن سبب متصل مادي تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأكيد مي ورزد. به عبارتي روش

هرچند شخصـيت مجـرم در تعيـين مسـئوليت نقشـي محـوري را بـر عهـده دارد امـا در           تر، 
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جرم، ركن مادي رفتـار لزومـاً نبايـد از موجـودي داراي ادراك يـا حتـي        تشخيص خارجي 

رو سبب متصل جرم مي تواند جماد، حيوان يا انسـان فاقـد    هويت انساني صادر شود. از اين 

نچه گفته شد گروه هاي سه گانه ياد شده را تابع حقـوق جنـائي   اهليت كيفري باشد. البته آ

اين سؤال كه چه موجـودي از ارتكـاب جـرم نهـي شـده       قرار نمي دهد چرا كه در پاسخ به 

است و چه موجودي در پي وقوع جرم مجازات مي شود؟ هويت انساني نقش كليدي را بر 

به انتساب مادي جـرم بـه فـرد     عهده خواهد داشت. بدين ترتيب حقوق جنائي بيش از آنكه

توجه داشته باشد بر انتساب معنوي آن تكيه مي كند. پس اگـر عملـي را كـه از نظـر مـادي      

كيفري است بتوان از طريق اثبـات تقصـير    منتسب به يك جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت 

واهـد  مذكور متحمـل كيفـر خ   جنائي به فردي داراي اهليت كيفري نسبت داد بي شك فرد 

جرم متولد مي شود،  براي ارتكاب » اهليت مادي«شد. به عبارتي روشن تر هر فرد انساني با 

(ميرسـعيدي،    كه از همين رو برخي انسان بودن را شرط كافي براي ارتكاب جرم مي دانند، 

) اما ايـن ميـزان از توانـايي بـراي تشـكيل عمـل مجرمانـه و قابليـت مجـازات          24، ص1383

ند. پس اگر فردي عامل تحقق ركن مـادي جـرم شـود كـه فاقـد رشـد لازم       كفايت نمي ك 

رواني جرم باشد و حضور فرد ديگري كه بتواند اين ركن را كامل كنـد،   براي داشتن ركن 

قدرتي در فاعل، موجب مي شود كه اساساً به واسطه فقدان ركـن   منتفي باشد، فقدان چنين 

  )474، ص1994شد. (عوض محمد، جرم نداشته با رواني، رفتار مذكور وصف 
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  . اهليت جنائي2ـ3ـ1

روشن شد كه براي تحقق عنصر مادي جرم، صرف وجود مستقل انساني كفايت مـي كنـد،   

تولد فرد كه هويتي مستقل از مادر به او مي بخشد او داراي اهليت مـادي   به عبارتي ديگر با 

ت يافتن فرد براي محقق ساختن بود. بدين ترتيب همزمان با قدر براي ارتكاب جرم خواهد 

مجرمانه به خود بگيرد، داشتن چنـين قـدرتي را    ركن رواني جرم، رفتار او مي تواند وصف 

اسـت كـه فـرد عـلاوه بـر عنصـر        مي نامند. اهليت جنائي نمايانگر وضـعيتي  » اهليت جنائي«

بدين ترتيب  باشد و مادي بتواند عنصر رواني جرم (قصد ارتكاب عنصر مادي) را نيز داشته 

واقعيت بيروني جرم كه متكي بر دو عنصر ياد شده است به طور كامـل از جانـب او محقـق    

شود. اهليت جنائي مرتبه اي از رشد عقلاني است كه فرد قادر بـه تشـخيص ماهيـت افعـال      

  ) 439، ص1994خود و نتيجه طبيعي آنها باشد (درك عليت). (عوض محمد،  

مـي    رفتار خود را مي شناسد و رابطـه آن را بـا نتـايجش درك    فرد تنها هنگامي كه ماهيت

كند مي تواند نتيجه افعال خود را تصور و در نتيجه قصد كند و بدين ترتيـب ركـن روانـي    

جرم را محقق سازد از اين رو مورد خطاب قاعده جنائي قرار مي گيـرد و از ارتكـاب جـرم    

، 1994ناميــد.(عوض محمــد، » رممجــ«فــرد را  نهــي مــي شــود. در ايــن وضــعيت مــي تــوان 

  ) 412ص

  . اهليت كيفري3ـ3ـ1
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اهليت كيفري را مي توان وضعيتي رواني دانست كه فرد بـا گـذر از توانـايي داشـتن قصـد      

مجرمانه كه موجب مي شود بتوان او را مجرم نام داد بـه درجـه اي از تكامـل عقلانـي مـي       

دين ترتيب با قدم گذاشتن به مرحله ارزش اجتماعي عملش را بفهمد و ب رسد كه مي تواند 

كند. از اين رو اهليت كيفري در تناسب با مسئووليت كيفـري   تمييز، اهليت مجازات را پيدا 

قابل شناسايي است، مفهومي كه به رغم اهميت شناخت دقيق آن، قوانين كيفري اغلـب نـه   

ذاشته اند و بـه پيـروي از   تنها به تعريف آن نپرداخته اند، بلكه تحليل اركان آن را نيز فرو گ

حاكم بر حقوق جنائي، تنها از طريـق احصـاي عوامـل رافـع مسـئوليت، علـل        ساختار سنتي 

حـدود و ثغـور آن توجـه داشـته انـد. قانونگـذاران بـدين ترتيـب          اباحه و. . . به تبيين عينـي  

شـده اي  در قالب تقسيمات از پيش تعيين  كوشيده اند توجه خود را به وضعيت رواني افراد 

برخوردارنــد نشــان دهنــد.  كــه از ضــابطه اي عينــي و بيرونــي » صــغار«و » ديوانگــان«نظيــر 

گرفته و در  ) قانون مجازات اسلامي نيز همين رويه را در پيش 18، ص2، ج1382(اردبيلي، 

باب چهارم از كتاب اول خود ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي، طفولت و جنون را رافـع  

دانسته است. اما قوانين جنائي برخي از كشورها اركان مسـئوليت كيفـري   مسئوليت كيفري 

بدان اشاره كرده اند به عنوان مثال قـانون عقوبـات لبنـان مقـرر مـي دارد:       را مدنظر داشته و 

مجازات كرد مگر آنكه از روي آگاهي و اراده اقدام به فعل  نمي توان فردي را محكوم به «

  ) 210اللبناني، م  ن العقوبات (قانو» (ممنوع) كرده باشد.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

حقوق جنائي معاصر به دنبال مجازات موجودي كه جرم از او صادر شده باشد نيست، زيـرا  

تنها به موجودي تعلق مي گيرد كه رفتار مجرمانه قابل انتسـاب بـه او باشـد و ايـن امـر       كيفر 

رد.(نجيـب  شـد جـز آنكـه عمـل، از آگـاهي و آزادي اراده او سرچشـمه گي       محقق نخواهد 

پيش فرض اينكـه موجـودي در قلمـرو مسـئوليت      ) بدين ترتيب 61، ص1، ج1998حسني، 

اين قاعده به مثابه قانوني نانوشته مورد اتفاق همه  كيفري مطالعه شود انسان بودن اوست كه 

) پس از ورود بـه قلمـرو   664، ص1  ، ج1998نظام هاي حقوقي معاصر است(نجيب حسني، 

دهنده مسـئوليت كيفـري    ن ادراك و اراده آزاد به عنوان اركان تشكيل حقوق جنائي، داشت

ادراك و اراده  بحث را ويژه افرادي مي كند كه از توانمندي هاي ذهني لازم بـراي داشـتن   

  آزاد برخوردار باشند.

  

ادراك و اختيار روشن مي شود كه اختيار، خود ناشـي از ادراك اسـت    اما در تحليل رابطه 

اهليـت كيفـري خواهـد بـود. اگـر مسـأله اختيـار (اراده         يب ادراك محور اصلي و بدين ترت

عنوان عاملي درونـي از دو طريـق محـدود     آزاد) را موشكافانه بنگريم خواهيم ديد اراده به 

) يكي ضعف ادراك كه مانع مي شود فرد بتوانـد  440، ص1994مي گردد،(عوض محمد، 

، 1، ج1998رستي شناسايي كنـد (نجيـب حسـني،    گزينه هاي متعدد پيش روي خود را به د 

فشارهاي ناشي از محيط پيرامون (چه فيزيكـي باشـد، چـه روانـي؛ چـه       ) و ديگري 662ص

) بـدين  177، ص1383و احـوال) (ميرمحمـد صـادقي،     عامل آن انساني باشـد، چـه اوضـاع    
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ي است. بـا ايـن   فشارهاي پيرامون ترتيب اختيار، ابتدائاً ناشي از وجود ادراك و سپس فقدان 

همـديگر قـرار داد چـرا     توضيح روشن مي شود كه نمي توان ادراك و اختيار را در عرض 

ادراك بـه   كه عدم اختيار وقتي ناشي از ضعف يا فقدان قوه ادراك باشد ـ با توجه به اينكه  

واسطه شأن علّي در مرتبه اي بالاتر از اختيـار قـرار دارد ـ ذيـل بحـث از ادراك جـاي مـي        

آنچه تحت عنوان فقدان فشارهاي پيراموني باقي مي ماند هـيچ گـاه نمـي توانـد بـه       رد و گي

شناخته شود. بلكه تنها شرط ضروري اعمال كيفر خواهد بود. با  عنوان عامل اهليت كيفري 

است كه بايـد مـورد بررسـي    » ادراك«كيفري است تنها  اين استدلال وقتي سخن از اهليت 

    )172، ص1383، قرار گيرد. (ميرسعيدي

همان گونه كه اشاره شد منظور از ادراك درجه اي از رشـد عقلانـي اسـت كـه فـرد را در      

جنائي اش مسئول مي سازد. به عبـارتي ديگـر، ادراك مرحلـه اي از سـير رشـد       برابر اعمال 

است كه دارا بودن آن موجب مـي شـود مؤاخـده كيفـري فـرد در برابـر رفتـار         عقلاني فرد 

ناپسند (قبيح) جلوه نكنـد و خردمنـدان (عقـلا) مجـازات كننـده را       از منظر عقل جنائي اش 

ادراك به عنوان تنها عامل اهليـت، جـوهره مسـئوليت     نكوهش (تقبيح) نكنند. بدين ترتيب 

  كيفري خواهد بود.

  

  پيش از گذر از اين بخش مقاله يادآوري دو نكته ضروري است:
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ي گوناگون ادراك را مي توان در دو مفهـوم انتزاعـي   الف) با دقت در گفتارها و نوشتارها

شناسايي كرد. در مفهـوم انتزاعـي منظـور از ادراك قـدرتي عقلانـي اسـت كـه بـه          و عيني 

خـود و پيرامـونش آگـاهي بـه دسـت آورد و در مفهـوم عينـي         واسطه آن فرد مي توانـد از  

فـري اهميـت دارد   احـراز اهليـت كي   منظـور از ادراك داشـتن آن آگـاهي اسـت. آنچـه در      

از ادراك صـرف   قدرت دريافت آگاهي است، نه داشتن آگاهي؛ به عبارت ديگـر منظـور   

شناخت نيسـت. بـدين ترتيـب منظـور از      توانايي فرد براي شناخت است و ناظر به تحقق آن 

داشـتن   ادراك مكنت تحصيل علم و مجرد توانمندي بالقوه براي شـناخت خواهـد بـود نـه     

طبعاً ثبوت قدرت نيز ملازمه اي با وجود مقدور عليه ندارد. (عوض محمـد،  علم بالفعل كه 

  )475  ، ص1994

ب) مسئوليت كيفري آن گونه كه تبيين مي شود اساساً ناظر به بررسي اهليت تحمـل كيفـر   

ترتيب عمدتاً بر كاركرد دوم قاعده جنائي تكيه دارد و نسـبت ميـان مخاطـب     است و بدين 

  اهليت كيفري در مباحث مربوط بدان مبهم مي ماند. ي و فرد داراي بخش اول قاعده جنائ

اهليت كيفري به مرحله اي از رشد عقلاني اطلاق مي شود كه به واسطه آن فرد بـه ادراك  

و تمييز دست مي يابد و توانا مي شود كه ارزش اجتماعي (حسن و قبح) رفتارش را بفهمـد  

سـت كـه ميـزان ضـرر يـا خطـري را كـه        ) و ايـن بـدان معنا  439،ص1994(عوض محمـد،  

حقوق ديگران وارد مي كند و در پي آن ميزان موافقت يا مخالفت اين رفتـار بـا    رفتارش به 

  اجتماعي را بشناسد. ضرورت هاي زندگي 
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اما آيا با ورود به مرحله تمييز، فرد در هر سن و سالي كه باشد هرگونه مجازاتي درباره اش 

با توجه به اينكه قانونگذار بلوغ را از شرايط لازم براي تحمل كيفر اعمال خواهد بود؟  قابل 

قرار داده است في الجمله پاسخ اين سؤال منفي اسـت؛ و اگـر بـا توجـه بـه آنچـه در تبيـين        

تكامل عقلاني از منظر حقوق مدني آمـد، بپـذيريم كـه قانونگـذار بلـوغ را مـلازم بـا رشـد         

  د را نيز در تعامل افراد با قاعده جنائي مؤثر بدانيم.دانسته است نا گزير خواهيم بود كه رش

  . تكامل عقلاني و شكل گيري تدريجي مسئوليت2

دانستيم كه اهليت مادي براي ارتكاب جرم در هر انساني وجود دارد اما تا پـيش از توانـايي   

ا نهي قانوني قرار داد. چـر  تكميل تحقق ركن رواني جرم هيچ كس را نمي توان مورد امر و 

بـدين ترتيـب    كه فرد در چنين وضعيتي نه اهليت تخاطب دارد و نه اهليـت ارتكـاب جـرم،    

  تنها سه درجه ادراكي مي تواند موضوع بحث حقوق جنائي باشد: 

  . درك مصلحت (سود و زيان).3. درك ارزش (حسن و قبح)؛ 2. درك عليت؛ 1

اشخاص در تعامل با قاعـده  بر اساس درجات سه گانه ياد شده اگر به تحليل وضعيت رفتار 

بپردازيم دو دوره كاملاً متمايز قابل شناسايي است. نخست: دوره اي كه فـرد اساسـاً    جنائي 

قاعده جنائي قرار گيرد؛ سپس: دوره اي كه فرد با رسيدن به درجه فهـم   نمي تواند مخاطب 

مخاطب بخش اول قاعـده قـرار گيـرد از همـين رو ايـن دوره را       خطاب و عليت، مي تواند 

  نام مي نهميم.» غيرجنائي دوره «و دوره نخست را » دوره جنائي« 
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دوره جنائي خود مي تواند با توجه به رسيدن فرد به درجه تشـخيص حسـن و قـبح (ارزش)    

نـوز ارزش  شود: نخست مقطعي كه فرد به رغم داشـتن اهليـت جنـائي ه    به دو مقطع تقسيم 

اجتماعي رفتار خود را نمي داند و طبيعتاً فاقد اهليت كيفر است و بخش دوم قاعده دربـاره  

مـي  » اهليـت كيفـر  «غيركيفري) و سپس مقطعي كه فرد واجـد   اش اعمال نمي شود. (مقطع 

خواهيم گفت. مقطع غيركيفري به نوبـه خـود بـا     شود و با عنوان مقطع كيفري از آن سخن 

يجي بودن سير رشد عقلاني مي تواند به دو مرحلـه كوچـك تـر تقسـيم شـود:      توجه به تدر

فـرد آمـوزش    نخست، مرحله اي كه تنها طي برنامه هاي آموزشي هنجارهاي اجتمـاعي بـه   

داده مي شود (مرحله آموزشي)، سپس: مرحله اي كه مي توان نوعي پاسـخ هـاي تربيتـي و    

نهي ها در نظر گرفت و به تدريج فـرد را آمـاده   را نيز در برابر تخلف از آن امر و  آموزشي 

اعمالش ساخت (مرحله پـيش كيفـري) در نهايـت مقطـع كيفـري نيـز        پاسخ گويي در برابر 

نهايي رشد عقلاني (تشخيص سـود و زيـان) و ورود بـه     خود با توجه به رسيدن فرد به نقطه 

كـه فـرد بـه رغـم دارا     نخسـت، مرحلـه اي    بزرگسالي به دو مرحله قابل تقسيم خواهد بـود:  

تخفيـف يافتـه مواجـه     بودن اهليت كيفر به واسطه عدم رشد كامل عقلاني با مجازات هايي 

بزرگسالي نهاده  مي شود (مرحله مسئوليت كيفري نسبي) و سپس: مرحله اي كه فرد قدم به 

  و متحمل مجازات هاي كامل خواهد بود (مرحله مسئوليت كيفري تام).
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شد، با توجه به اينكه در قلمرو حقوق جنائي اهليت كيفري و بـه تبـع آن    به رغم آنچه گفته

مسئوليت كيفري نقشي كليدي را بر عهده دارند، و مرحله غيرجنائي نيز موضـوع بحـث مـا     

. 1خـواهيم كـرد:    نيست به تبعيت از شيوه مألوف مباحث اين فصل را ذيل سه عنوان طـرح  

، 1382. حالت مسـئوليت تـام. (اردبيلـي،    3نسبي، . حالت مسئوليت 2حالت عدم مسئوليت، 

  ) 112، ص2ج

تذكر اين نكته ضروري است كه دوره ها، و مقاطع و مراحلـي كـه پيشـتر از آنـان يـاد شـد       

است كه بدون هيچ گونه ضعف و اختلالـي   ترسيم كننده مسير رشد عقل يك انسان طبيعي 

تكـاملي خـود را بـر مـي دارد و      در قواي ادراكي خود در بستر زمان يك به يـك گامهـاي   

پيش مي رود. در حالي كه همواره در عمل با نمونه هايي مواجهيم كه فرد به واسطه آسيب 

مراتـب پـائين تـر     ها و اختلالات دوره جنيني و كودكي، به رغم افـزايش سـن همچنـان در    

رشـد   زمـاني  رشد عقلاني باقي مانده است؛ لذا در بررسي مسأله بـه جـاي تكيـه بـر جـدول      

در عنـاوين  » حالـت «ناگزيريم كه بر وضـعيت روانـي فـرد تكيـه كنـيم از همـين رو از واژه       

  گفتارهاي سه گانه اين فصل بهره گرفته شده است. 

  . حالت عدم مسئوليت1ـ2

فرد در چنين حالتي به واسطه فقدان تمييز كه خود مي تواند ناشي از صغر سن يا اختلالات 

ته) باشد، از درك حسن و قبح افعال خويش عاجز مي ماند و هـر  (چون : جنون و ع  دماغي 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ارتكاب جرم است و مجرم شناخته مي شود، اما وضـعيت ادراكـي    چند اغلب داراي اهليت 

در برابر رفتارش واكنشي كيفري در نظـر گرفـت. از همـين رو     او مانع از آن است كه بتوان 

حالت عدم مسئوليت باشند تحـت برنامـه   صغر سن در  چنين افرادي خصوصاً اگر به واسطه 

بـه مرحلـه تمييـز و اهليـت كيفـري چنـين        هاي آموزشي قرار مي گيرند. بـا نزديـك شـدن    

افرادي را مي توان با نوعي واكنش هاي اجتماعي و تربيتي رو به رو سـاخت تـا بـا گـذر از     

  تجربه آماده ورود به مرحله مسئوليت كيفري شوند. اين 

فرد در قوانين كيفري عموماً ذيل عناويني چون صغر، جنون و عته بـه  حالت عدم مسئوليت 

عنوان علل رافع مسئوليت مورد بررسي قرار مي گيرد. در ميان اين علل صغر مفهومي سـني  

خاصـي حكايـت نمـي     دارد اما جنون و عته ناظر به اختلالات دماغي اند و از مرحلـه سـني   

كم سـالي، ممكـن اسـت ادراكـي ضـعيف و ناتمـام       كنند. از اين رو طفل هرچند به واسطه 

داشته باشد اما به صرف اينكه از سلامت برخوردار است عاقل دانسته مي شود. لذا برخي از 

فقها (از جمله محقق حلي در كتاب شرايع) كمال العقل (تميز) را از شرايط تحمل كيفر بـر  

  شمرده اند.

عته) به نوبه خود مراحل و مدارجي دارنـد  از سويي هر كدام از اين عناوين (صغر، جنون و 

كه مي توانند به اشكال گوناگون جلوه گر شوند كـه قانونگـذار بـا اشـاره بـه وجـود چنـين         

كه باشد رافع مسئوليت  جنون در حال ارتكاب جرم، به هر درجه «مراتبي مقرر مي دارد كه 

  قانون مجازات اسلامي). 51(ماده » كيفري است
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  جنائي. وضعيت غير1ـ1ـ2

  يك. عدم درك خطاب (امتناع تكليف)

(شـهيد   فقها تعلق ابتدايي تكليف را به كسي كه خطاب را نمي فهمد ناصحيح مي شـمارند.  

ايشان معتقدند مكلف بايد عاقل باشـد، چنـدان كـه خطـاب را بفهمـد       ) 68، ص1374ثاني، 

ف ميسر نمي شـود.  امتثال است و اين دو جز با فهم تكلي چرا كه مقتضاي تكليف اطاعت و 

خطاب را نمي فهمد از آن رو كـه   ) بدين ترتيب تكليف فردي كه 98، ص 1995(الغزالي، 

هـر   ) چـرا كـه   68، ص1374تكليف به محال تلقي مي شـود ممكـن نيسـت، (شـهيد ثـاني،      

خطابي در برگيرنده امري به فهميدن است حال آنكه به كسـي كـه نمـي فهمـد نمـي تـوان       

) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نـوعي  99، ص1995. (غزالي، كه بفهم دستور داد 

موجب مي شود كه تكليف فرد فاقد اين درجه از ادراك، تكليـف   بدانيم فقدان آن » وسع«

(سـوره  » لا تكلف نفـس الا وسـعها  «كريمه قرار گيرد كه  به وراي وسع باشد و مشمول اين 

خطـاب اساسـاً نمـي توانـد      ه واسـطه عـدم درك   ) فرد در چنـين درجـه اي ب ـ  233بقره، آيه 

جزائي پاسخگو  مخاطب قاعده قرار گيرد لذا در چنين شرايطي نه تنها در خصوص تكليف 

نخواهد بود امكان الزام او به تكليف جنـائي نيـز وجـود نـدارد. چـه ايـن وضـعيت ناشـي از         

و نرسـيدن بـه   جنون، اختلالات رواني و عقب ماندگي ذهني باشد چه ناشـي از كمـي سـن    

مراتب بالاتر رشد. فردي كه خطـاب را نمـي فهمـد طبعـا از درك مفـاهيم انتزاعـي (ماننـد        

  عليت) نيز عاجز است و در نتيجه اعمالش وصف مجرمانه نيز نمي گيرد.
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  . عدم درك عليت (ناتواني در تحقق ركن رواني)2ـ1ـ2

ند؛ چرا كه اگر فـرد نتوانـد   توانايي درك خطاب به تنهايي فرد را تابع حقوق جنائي نمي ك

ماهيـت   رابطه بين افعال و اشياء و نتايج آنها را تشخيص دهد در عمـل نخواهـد توانسـت از    

رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنين شرايطي نمي توان او را از نظر كيفري مسئول قلمـداد  

اينكـه اساسـاً    هرچند كه خطاب را بفهمد و امر و نهي را به نحوي تشخيص دهد، چـه  كرد، 

ادراك لازم براي ايجاد ركن رواني جرم است و عملي كه انجام مي دهد  چنين فردي فاقد 

وصف مجرمانه داشته باشد. برخـي از مـواد قـانوني نيـز ضـعف       در مورد خود او نمي تواند 

مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به عنـوان مثـال    رواني طفل و مجنون براي داشتن قصد 

مجازات اسلامي جنايت هـاي عمـدي و    قانون  306و ماده  295، تبصره يك ماده 221اده م

قانونگـذار بـدين وسـيله     شبه عمدي ديوانه و نابالغ را به منزله خطاي محض قرار داده است. 

بـودن   توانمندي ذهني آنان را بـراي قصـد مجرمانـه نپذيرفتـه و رفتـار آنـان را در عـين دارا        

 2ه عمد از نظر رواني به درجـه خطـاي محـض تنـزل داده اسـت. تبصـره       ضوابط عمد يا شب

قانون مذكور نيز بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانـه يـا طفـل غيرمميـز را در      198ماده 

لازم  حكم مباشرت دانسته و بدين ترتيب آنان را به منزله ابزار و وسيله، فاقد ادراك روانـي   

  است.   براي دخالت در جرم قلمداد كرده
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دارد، امـا فقـدان ركـن     در چنين درجه اي از ادراك، هرچند فـرد توانـايي فهـم خطـاب را     

از آن است كه عقلا او را تحسـين يـا تقبـيح كننـد. از همـين رو       رواني (قصد مجرمانه) مانع 

اساساً فاقد توجيه و كارايي خواهد بود. نكته قابل توجـه آنكـه    اعمال واكنش عليه رفتارش 

بتواند فهمي روشـن از قـانون يـا حاكميـت      دي به رغم درك خطاب بعيد است كه چنين فر

  داشته باشد.
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  ب. وضعيت غيركيفري

بين ارتكاب جرم و تحمل كيفر ملازمه اي وجـود نـدارد، چـرا كـه مسـئوليت بـار سـنگيني        

است كه هر فردي ياراي به دوش كشيدن آن را نـدارد. از همـين رو مـي تـوان مـواردي را       

كه شخص، به رغم ارتكاب عمل مجرمانه، متحمل كيفر مقرر شـده بـراي آن    ده كرد مشاه

) در اين نوع از عدم مسئوليت، فرد هرچنـد بـه   438  ، ص1994نخواهد بود. (عوض محمد، 

قصد مجرمانه مي تواند مورد امـر و نهـي قـرار     واسطه درك خطاب و همچنين توان داشتن 

تحمل مجازات است. از همـين رو برخـي از حقوقـدانان از    گيرد، اما فاقد اهليت لازم براي 

، صـص  1، ج1998ياد مي كنند (نجيب حسـني،   اين دوره با عنوان قصر (كوتاهي ادراك) 

بررسـي قـرار    ) و وضعيت نابالغ مميز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئوليت مورد 677و  8

  مي دهند.

ارتكــاب جــرم مبــري از  در صــورت  قــانون مجــازات اســلامي مــي گويــد: اطفــال 49مـاده  

و عنـد   مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان بـا نظـر دادگـاه و بـه عهـده سرپرسـت اطفـال        

بدين ترتيب هـم عمـل ارتكـابي طفـل را     » الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.

تفاده از جرم مي داند هم او را فاقد اهليت كيفر معرفي مي كنـد. تبصـره همـين مـاده بـا اس ـ     

صدق عنوان مجرم بر طفل را نيز مورد تأييد قرار مي دهد. ملاحظـه  » اطفال بزهكار«عبارت 

طفل را واجـد وصـف مجرمانـه مـي دانـد و از سـوي        مي شود كه قانونگذار از سويي عمل 
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كيفري معرفي كرده و تنها از تربيت طفل سخن مي  ديگر طفولت را موجب عدم مسئوليت 

سخن » جنون در حال ارتكاب جرم«قانون مجازات اسلامي از  51در ماده گويد. قانونگذار 

  مي گويد كه وضعيت ياد شده را در مورد مجانين نيز ترسيم مي كند.

  

مهمترين دليـل    )10من ابواب مقدمه العبادات، الحديث 4حديث رفع (وسائل الشيعه، الباب 

لم مؤاخذه از آنان سخن مـي گويـد،   ق شرعي عدم مسئوليت اطفال و مجانين نيز تنها از رفع 

به تبيين ملاك حكم بيان شده در خصوص مجنون مي پردازد كه  حديث شريف علوي نيز 

ان النبي (ص) قـال رفـع   «طبعاً مي تواند در مورد طفل نيز صادق باشد؛ حضرت مي فرمايد: 

مـن   8عه، البـاب  (وسائل الشي» عقلها و نفسها القلم عن المجنون حتي يفيق و انها مغلوبه علي 

) بدين ترتيب ديده مي شود كه در منابع فقه نيـز مجنـون   2ابواب مقدمات الحدود، الحديث

فاقـد ادراك (و در نتيجـه آن اختيـار) هسـتند مسـتحق مجـازات و        و صغير از آن جهت كه 

  ) 17و  13كيفر شناخته نمي شوند. (مرعشي، ب، ص

ب مانـدگي ذهنـي) نيـز از عوامـل رافـع      در منابع فقهي و حقوق كشورهاي عربي عتـه (عق ـ 

شمرده شده است، در حالي كه قانونگذار ايراني به طـور مشـخص تـوجهي بـدان      مسئوليت 

است كه شخص (معتوه) به رغم آنكه عرفاً ديوانه تلقي نمـي شـود    نداشته است. عته حالتي 

؛ 13ص  به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهي و حسن و قبح را نمي فهمـد (مرعشـي، ب،  
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مسئوليت ندانسـته و آن را   ) در عين حال برخي از حقوقدانان عته را از علل رافع 55ج، ص 

روايتـي از   ) در 758، ص1، ج1998از عوامل تخفيف كيفر برشمرده انـد. (نجيـب حسـني،    

من ابـواب حـد    11امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به كار رفته (وسائل الشيعه، الباب 

حكـم  » معتـوه «شده است لذا از نظـر فقـه شـيعي     ) و همسنگ مجنون دانسته 2لحديثالزنا، ا

وضعيت او نشده است. اما اگـر   مجنون را دارد و شايد با همين ملاحظه صراحتاً اشاره اي به 

عته را از علل تخفيف كيفـر بـدانيم چنانچـه در برخـي از كشـورها نيـز مشـاهده مـي شـود          

در قانون يادآور شود. قوانين كيفري لبنان و فرانسه نيـز ضـعف    قانونگذار بايد اين حالت را

  )  261، ص1988زمره علل رافع مسئوليت آورده اند. (العوجي،  در  قواي عقلاني را 

  

با توجه به آنچه آمد دانسته مـي شـود، فـردي كـه نتيجـه رفتـارش را مـي دانـد بـه رعايـت           

يـف اول قاعـده جنـائي فعـال اسـت و      هنجارها امر مي شود. در اين حالـت روانـي تنهـا تكل   

كاركرد آن به وضعيت آموزشي محدود مي گردد و اساساً تكليـف دوم قاعـده وارد عمـل    

ناشــي از وضــعيت غيــر كيفــري قلمــرو  نمــي شــود. بــا ايــن وصــف حالــت عــدم مســئوليت 

ادراك  اختصاصي تكليف جنائي است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنـين درجـه اي از   

ستانه ورود به مرحله كيفري زندگي خويش است از همين رو با مفهوم پاسـخگو  باشد در آ

بودن به رفتار خود بايد آشنا شود و به نوعي در وضعيت پاسخگويي قـرار گيـرد و در برابـر     
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با تحسين و تقبيح و پاداش و تنبيه روبه رو شود. بدين ترتيب اين وضـعيت خـود    رفتار خود 

  زشي و پيش كيفري مطالعه گردد.مي تواند در دو مرحله آمو

را اغلب نمي توان در ساختاري دولتـي طراحـي كـرد، بلكـه      تعليم و آموزش چنين افرادي 

  مسئوليت را برعهده گيرند. بايد گروه هاي خانوادگي يا مددكاري اجتماعي اين 

  . حالت مسئوليت كيفري نسبي  2ـ2

ابليت تحمل مجازات مي شود، يعني از (اهليت كيفري) فرد، واجد ق با ورود به درجه تمييز 

توانمندي ذهني اي برخوردار مي شود كه خوب و بد عمل خود را تشـخيص دهـد و    چنان 

بدين ترتيب قابليت تحسين و تقبيح هم بيابد، از همين رو مي توان واكنش هايي رسمي (بـا  

يفر براي مقابله با رفتار مجرمانه اش ساماندهي كرد. چرا كه ك ماهيت سزادهنده) را در قبال 

نـواهي قانونگـذار پـيش بينـي مـي شـود و ارائـه چنـين          جهت گيري هاي مخالف با اوامر و 

شـناخت جهـاتي را كـه مـي      تفسيري از اراده مرتكب جـرم، منـوط بـه آن اسـت كـه تـوان       

باشـد.   توانست متعلق اراده اش قرار گيرد (اعـم از جهـات موافـق و مخـالف قـانون) داشـته       

) اما صرف قدم گذاشتن به چنين مرحله اي فرد را در زمـره  622، ص1998، (نجيب حسني

نمي دهد و تا آن مرحله عموماً مسيري چند ساله بايد سپري شـود. تمييـز و    بزرگسالان قرار 

عموماً قانونگذار براي حكايت از ورود به اين حالـت بـه كـار مـي      بلوغ واژگاني هستند كه 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

پرداخته و بررسي واژه بلوغ را به گفتار آتي مـي   ه مفهوم تمييز گيرد. در اين گفتار به مطالع

  سپاريم.

بحث را با سؤالي ادامه مي دهيم كه پاسخ گويي بدان (خصوصـاً از منظـر فقهـي) ضـروري     

و آن اينكه آيا مي توان مسئوليت را بـه صـورت نسـبي فـرض كـرد؟ در ميـان آيـات         است 

لايكلـف االله نفسـها الا مـا    «) و 286(بقـره،  »  وسعهالايكلف االله نفساً الا«قرآني آيات شريفه 

، 2، ج1414) را بر اساس تفسيرشان به رفع تكليف از غير مقدور (اعتمادي، 7(طلاق، » آتها 

  مي توان شاهدي بر پذيرش مسئوليت نسبي قلمداد كرد.    )20ص

مـي توانـد   همچنين كليني حديث شريفي از امام محمد باقر عليه السلام نقـل مـي كنـد كـه      

الغـلام اذا  «مسئوليت نسبي باشد. راوي از امام عليه السلام سؤال مي كنـد:   حاكي از پذيرش 

و حضـرت  » غير مدرك اتقام عليه الحدود علي تلك الحـال؟  زوجه ابوه و دخل باهله و هو 

يؤخذ بها الرجـال فـلا ولكـن يجلـد فـي الحـدود        اما الحدود الكامله التي « پاسخ مي گويد: 

(وسـائل  » لاتبطل حقوق المسلمين بيـنهم  علي مبلغ سنه و لاتبطل حدود االله في خلقه و  كلها

) مي بينيم كه در اين روايت در كنار 1من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 6الشيعه، الباب 

است. بدين  (مسئوليت نسبي) قرار گرفته “ جلد علي مبلغ السن”حدود كامله (مسئوليت تام) 

راي حدود كاملـه را در مـورد صـغير و مجنـون جـائز ندانسـته انـد و تنهـا در         ترتيب فقها اج

  ) 502و  496صورت مميز بودن صغير تعزير او را روا دانسته اند. (مامقاني، بي تا، صص  
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قانون مجازات اسلامي نيز در خصوص طفل مميزي كـه ديگـري را قـذف كـرده      147ماده 

در مورد صغير بـدان اشـاره شـد) سـخن مـي گويـد.       تأديب او (نه تربيت، چندانكه  باشد از 

هرگاه بـراي تربيـت اطفـال بزهكـار تنبيـه      «ياد شده نيز مقرر مي دارد:  قانون  49تبصره ماده 

كـه طبيعتـاً چنـين    » بايسـتي بـه ميـزان و مصـلحت باشـد      بدني آنان ضرورت پيدا كنـد تنبيـه   

ئوليت معرفي مي كند در وضـعيت  مبري از مس ضرورتي با توجه به اينكه متن ماده اطفال را 

، ص 1988خواهـد بـود. (العـوجي،     خاصي از طفولت مي تواند محقق شود كه همان تمييز 

روي شيء لغزنده اي كه  طفل مميز در پاگذاشتن بر » اقدام«همين قانون نيز  347) ماده 306

ام كننـده  اقـد  ديگري در مسير گذاشته را موجب زوال ضمان فرد دانسته، در حالي كه اگـر  

  مميز نباشد فرد مذكور مسئول خسارت و ديه خواهد بود.

قانون مذكور صراحتاً تمايزي آشكار را ميان ماهيـت حقـوقي    211تبصره هاي دوگانه ماده 

مميزين رقم مي زند. تبصره يك اين ماده مقرر مي دارد: اگر كسي كه  رفتار مميزين و غير 

ون باشد اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود؛ امـا  مجن به قتل اكراه شده طفل غيرمميز يا 

طفل مميز باشد عاقله او بايد ديه را بپـردازد و   تبصره دو مقرر مي دارد كه اگر اكراه شونده 

تبصـره بـه روشـني پيداسـت كـه       اكراه كننده به حبس ابـد محكـوم مـي گـردد. از ايـن دو      

منتسـب بـدو مـي     ند اما رفتـار مميـز را   قانونگذار رفتار طفل غيرمميز را منتسب به او نمي دا

شمارد كه قبول چنين انتسابي در موقعيت مذكور در ماده (اكـراه) خـود بسـيار قابـل توجـه      

  است.
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سؤال مهمي كه در اين ميان مطرح است اينكه، تمييز در چه سني محقق مي شود؟ با توجـه   

ده انـد پيداسـت كـه ايشـان     كه طفل غيربالغ را به مميـز و غيرمميـز تقسـيم كـر     به رويه فقها 

قائل نيستند و معتقدند كه تمييز پيش از بلوغ به وجود مـي آيـد    ملازمه اي بين تمييز و بلوغ 

اند. صاحب شـرايع پـس از آنكـه     و عمدتاً در امور مالي ده سالگي را زمان تحقق آن دانسته

ع الصـبي و  بي ـ فـلا يصـح   «بلوغ را از شرايط متعاقدين ذكر مـي كنـد يـادآور مـي شـود كـه       

) 267و 8، صـص 1373(محقـق حلـي،   » لاشراءه و لو اذن له الولي و كذا لو بلغ عشـراً عـاقلاً  

ترتيب تمييز را معادل با عقل قرار مي دهد و سـن تحقـق آن را ده سـالگي مـي دانـد.       بدين 

فلا عبره بعقـد الصـبي   «كتاب قواعد همين مبنا را مي پذيرد و مي فرمايد:  علامه حلي نيز در 

كركي مسأله را خلافي دانسته اما نظـر مخـالف را بـه فـرد يـا اقليتـي        ، محقق »ان بلغ عشراً و

) ايـن در حـالي اسـت كـه برخـي از      61، ص12، ج 1414نسبت داده است (محقق كركي، 

،  2فقها براي صحت اعمال عبادي هفت سالگي را مرز تمييز شخص دانسته اند. (نجفـي، ج 

نيز توسعه داده اند. كه اين نظر مستند به روايتي علوي اسـت   ) و آن را به امور مالي133ص

(من لايحضره الفقيه، نقـل  ». يربي الصبي سبعاً و يؤدب سبعاً و يستخدم سبعاً«كه مي فرمايد: 

، 4سالگي را سن تمييز مي داند. (السنهوري، بي تا، ج 7از همان) حقوق مدني مصر نيز سن 

  )109ص

ه مي شود كه فرد با ورود به مرحله تمييز نوعي مسـئوليت نسـبي   با توجه به آنچه آمد، دانست

كيفر نسبت به او نمي تواند كامل باشد  در مقابل اعمالش خواهد داشت، اما همچنان اعمال 
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تحمـل كيفـر قلمـداد شـده اسـت از       چراكه از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران بلوغ شرط 

ات كـرد كـه ايـن را مـي تـوان تخفيفـي       همين رو به صرف تمييز نمي توان شخص را مجاز

  اعمال كرده است. دانست كه شارع در مورد طفل مميز طراحي و 

  . حالت مسئوليت تام  3ـ2

رسيدن به آخرين مرحله تكامل عقلاني و نزديك شدن بـه بزرگسـالي وضـعيتي را در فـرد     

باشـد. ايـن    در برابر جامعه به طور كامل پاسخ گوي رفتارهاي خـود  پديد مي آورد كه بايد 

جنـائي رنـگ و بـوي كيفـري دارد در ادبيـات حقـوقي        پاسخ گويي كـه در قلمـرو حقـوق    

  حاكم، با تحقق بلوغ شكل مي گيرد.

بلوغ از نظر لغوي به معني ادراك (رسيدن) و مراد از آن رسيدن به مرحلـه خاصـي از رشـد     

ات قـرآن از  است كه عموما ملاك هايي عيني براي آن تعيـين شـده اسـت. هرچنـد در آي ـ    

؛  34؛ اسـرا،  152) و بلـوغ نكـاح (انعـام،   59و  58تعبيرات متفاوتي ماننـد بلـوغ حلـم (نـور،     

) سخن آمده اما فقها عمومـا بلـوغ حلـم را معيـار عمـل خـود قـرار داده انـد كـه          82كهف،

) بـدين ترتيـب   5توليد مثـل دارد.(مرعشـي، الـف، ص     حكايت از قابليت جسمي فرد براي 

همراه آن عقل نيـز اسـتحكام مـي يابـد.      ي انسان براي بقاي نوع است كه به بلوغ كمال طبيع

اسـت و تحقـق    ) با اين وصف بلوغ يك امر طبيعـي خـارجي   24، ص 26، ج 1378(نجفي، 

) و هـر سـني كـه از    8و7آن را نمي توان منوط به سن خاصي دانسـت (مرعشـي، الـف، ص   
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ه باشـد تنهـا امـاره اي خواهـد بـود كـه       طريق منابع فقهي يا قانوني در اين بـاره مطـرح شـد    

اماريت آن نيز به نوبه خود مي تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد. كما اينكه فقها نيز بـيش  

از سن بر نشانه هاي سه گانه اي كه براي بلوغ مطرح شده تكيه مي كنند. قانون مدني مصـر  

سـالگي اعـلام كـرده     نيز رشـد را از بلـوغ جـدا دانسـته و سـن تحقـق آن را بيسـت و يـك        

  )109است.(السنهوري، بي تا، ص

در هر حال آنچه از روش كار فقها و قانون مدني برمي آيد آن است كه بلوغ يك وضعيت 

صرفا جسماني نيست، بلكه رشد توامان تن وعقل است و از همين رو نشـانه هـاي جسـماني    

ده اسـت. بـدين ترتيـب آن    بلوغ اماره اي براي رشد مدني يا لااقل ملازم بـا آن شـناخته ش ـ  

درجه از ادراك كه ملازم يا مقـارن بـا بلـوغ اسـت در تعامـل فـرد بـا قاعـده جنـايي نقشـي           

محوري را بر عهده خواهد گرفت. حال آنكه اگر بلـوغ را مـلازم بـا رشـد مـدني بـدانيم و       

سال قمري را به عنـوان امـاره هـايي بـراي تحقـق بلـوغ قلمـداد كنـيم حـدود           9و   15سنين 

آنكه با رشد عقلاني يا سني آنان مرتبط بدانيم بـه جنسـيت آنـان     وليت اطفال را بيش از مسئ

ترتيب با دو سؤال بزرگ مواجـه خـواهيم    ) و بدين 53، ص1375وابسته كرده ايم. (نوربها، 

اسـت (چـه در قلمـرو     بود: نخست، اينكه دانستيم جوهر مسئوليت، ادراك و رشـد عقلانـي   

و حقوق جنائي) حال آيا بلوغ جسمي را مي توان از مراحـل رشـد   حقوق مدني چه در قلمر

  عقلاني دانست؟ 
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دو اينكه، دانستيم فقها عموماً تمييز را (بدون تفاوت ميان دختر و پسر) در ده سالگي محقق 

 9مدني بدانيم آيا مي توان پذيرفت دختـري   مي دانند، حال اگر بلوغ را اماره اي براي رشد 

  باشد. ني شده باشد بي آنكه هنوز داراي تمييز ساله واجد رشد مد

» انفصـال النطفـه منـه لايزيـده عقـلاً     «امام محمد غزالي در پاسخ به سؤال اول معتقـد اسـت:   

كه از اين جمله مي توان پاسخ سـؤال دوم را نيـز بـه دسـت آورد.      ) 99، ص1995(الغزالي، 

وغ در مفهـوم جسـمي نمـي    مسـئوليت ادراك اسـت و بل ـ   چرا كه به تفصيل دانستيم ملاك 

سفيهان و عقب ماندگان ذهنـي نيـز    تواند حاكي از رشد ادراكي باشد، چه اينكه ديوانگان، 

ايجاد كنـد، تنهـا نكتـه     بالغ مي شوند بي آنكه اين مسأله تغييري در وضعيت مسئوليتي آنان 

رشـد   از اي كه وجود دارد آنكـه در تكامـل عقلانـي افـراد سـالم طبعـاً بلـوغ بـا مرحلـه اي          

  عقلاني همراه است اما اين مرحله چندانكه گفته شد تمييز نيست.

در خصوص اماريت بلوغ براي رشد مدني نيز ترديدهايي وجود دارد كه پيشتر بدانها اشاره 

مـدعي بايـد   «مجازات اسـلامي كـه مقـرر مـي دارد:      قانون  227شد. از آن جمله است ماده 

مستلزم امر مالي گردد رشـد نيـز شـرط     و چنانچه دعوي حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد 

، 1ديدگاهي كه مي توان آن را در فتاوي مشهور نيز مشاهده كرد. (خويي، بي تـا، ج » است

  )87، ص2؛ ج43و44ص
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حال سؤال عمده اي كه در اين ميان باقي است و بايد بدان پاسخ گفته شود ايـن اسـت كـه    

يدن به رشد مدني از نظر قانوني مي توانـد نقشـي   سود و زيان (مصلحت) و رس آيا تشخيص 

در تعامل فرد با قاعده جنائي داشته باشد، حال آنكه معـاملات جنبـه مـادي داشـته و اغلـب      

بازگشت پذير و قابل جبرانند ولي امور كيفري عمدتا بازگشت ناپذير و غير قابـل جبراننـد.   

بدانيم اما براي تحمل مجازات ها  آيا مي توان در امور هرچند كم ارزش مالي رشد را لازم

به هر سنگيني كه باشد (حتي اعدام) از آن صرف نظر كنـيم بـا اينكـه مـي دانـيم فـرد فاقـد        

رشد، درك كـاملي از مصـلحت خـود نـدارد و رفتـارش از آگـاهي تـامي سرچشـمه نمـي          

يـر  گيرد؟ آيا تن دادن به الزام يك قاعده جنائي بـه انـدازه الـزام بـه يـك جعالـه سـاده خط       

  نيست؟  

  

به رغم استدلالي كه پيشتر بيان شد و ملاحظه اي كه اخيرا ذكر شد پاسخ حقـوق و قـوانين   

موضوعه به پرسش مطرح شده منفي است و قانونگذار و به تبع آن محاكم كيفري بلـوغ را  

) با اين حال تبصـره  107، ص1383تنها از منظر جسماني مورد توجه قرار داده اند.(حسيني، 

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري بـا واگـذار        220ماده 

سال به دادگاه اطفال بارقه اي از توجـه   18كردن رسيدگي به كليه جرائم اشخاص بالغ زير 

  قانونگذار به مساله رشد را نشان مي دهد.
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  جمع بندي

  كرد:در جمع بندي آنچه آمد به اختصار مي توان به نكات زير اشاره 

. با توجه به تبييني كه از كاركرد دوگانه قوانين كيفري ارائه شد، علاوه مسئوليت كيفـري  1

قانونگذار بايد به كاركرد تعليمي قواعد جنائي توجه كرده و زمينه هاي عمليـاتي شـدن آن   

  را فراهم آورد.

بلـوغ و   . بررسي رابطه ميان تميز، بلوغ و رشد حاكي از آن است كه نـوعي ملازمـه ميـان   2

رشد مشاهده مي شود كه قانونگذار نيز بدان توجه داشته است. اين در حالي است كه نمـي  

توان بلوغ را در قلمرو حقوق جنائي متمايز از آنچه در قانون مدني آمده است تبيـين كـرد،   

از همين رو بحث رشد (تشخيص مصلحت) در حقـوق جنـائي نيـز بايـد مـورد توجـه قـرار        

  گيرد.

في كه از تعامل گام به گام فرد با قوانين جنائي مطرح شد مي توان مبنـاي نظـري   . با توصي3

معتبري را براي تدريجي بودن مسئوليت كيفري شناخت و با تكيه بر آن توجه به اين امر را 

  به قانونگذار توصيه كرد. 

  

  منابع:
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1967 .  
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